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ماجرای اسباب بازی های رایگانی که در عراق میان زائران توزیع شد

  صفحه16

گروه جامعه| ماجرا خیلی ساده شروع شد. افرادی 
ناشــناس در خاک عــراق، اســباب بازی هایی را در 
میان زائران و مســافران توزیع کردند و رفتند. همین 
ماجرای ســاده، اما با نگرانی نیروهای امنیتی همراه 
بود. گمانه زنی پلیس ایران و عراق بر وجود بمب های 
دست ســاز در این عروسک ها و اســباب بازی ها بود، 
همین امر ســبب شــد تا پلیس 2 کشــور، از مردم 
بخواهند تمام این اسباب بازی ها را تحویل دهند. حالا 
زائران و مسافران خسته از راه که تعداد زیادی از آنها 
برای شرکت در مراســم اربعین به کربلا رفته و در راه 
بازگشت بودند، به تدریج برای تحویل اسباب بازی ها 
می آیند. آنها این وســایل را برای سوغاتی برده بودند. 
نیروهای امنیتی عــراق نگران شــده اند. توزیع این 
اسباب بازی ها برای آنها اتفاق آخرین روزهای آبان ماه 
را تداعی کرد. زمانی که توانستند عروسک های حامل 
بمب را کشــف کنند. خبر کوتاه بود، اما تصاویری که 

از این اتفاق منتشر شد، عمق فاجعه را نشان می داد. 
ســربازانی که بیــش از 10 عروســک صورتی پوش 
دخترانه را ردیف گذاشته، دست و پایشان را جدا کرده 
و از داخل بدن و ســرهای خالی این عروسک ها، مواد 
منفجره پیــدا کرده اند. عروســک هایی که در ظاهر، 
هیچ نشانی از خطر نداشتند و می توانستند در چمدان 
مســافری و حتی در آغوش کودکی، منفجر شــوند. 
آنها این عروســک ها را در جــاده ارتباطی بین بغداد 
و اســتان دیالی عراق کشــف و خنثی کرده بودند. با 
تشدید نگرانی نیروهای امنیتی، نیروی انتظامی ایران 
هم از تمــام زائرانی که اقدام به خریــد یا گرفتن این 
اسباب بازی ها کرده بودند، خواست تا هرچه سریع تر 
این موضــوع را به پلیس گزارش و اســباب بازی ها را 
تحویل دهند. سعید منتظرالمهدی، سخنگوی نیروی 

انتظامی شامگاه جمعه این خبر را اعلام کرد.

سوغاتی های مشکوک

سیاست

 صفحه 2

 ایران به دنبال  توسعه منطقه
  و تقویت همدلی

 در جهان اسلام است

رئیس جمهوری: 

تا كي غيرعلني؟
تا وقتي که مسائل اجتماعي در سطح عموم و رسانه ها 
طرح نشود و به دغدغه مردم تبدیل نشود، ممكن نیست که 
راه  حل موثر و پایداري بــرای آن یافت. تا هنگامي که مهر 
محرمانه روي هر گزارشي بخورد و بترسیم از اینكه مسائل 
را آشــكار کنیم، اراده کافي براي حل مشكل و مسأله؛ نه 
در میان مــردم و نه در میــان دولت و نهادهاي رســمي 
شــكل نخواهد گرفت. محرمانه اعلام کردن واقعیت هاي 
جامعه، نه تنها به حــل آنها کمک نمي کند، بلكه جامعه را 
در نوعي بي خبري و سرخوشــي قرار مي دهد که همین 
مســأله موجب تشدید مشكل خواهد شــد و این فرآیند 
تا زماني ادامه پیدا خواهد کــرد که یكم؛ کتمان کردن آن 
غیرممكن شود و به ناچار آشكار باید کرد. دوم؛ در این مرحله 
پیشرفته، پیدا کردن راه  حل نیز بسیار پرهزینه و مشكل 
اگر نگوییم غیرممكن مي شود. این رفتار انعكاسي است از 
مدیریت ســنتي در ذهنیت مسئولان ما. کسي که علایم 
بیماري صعب العلاج را دارد، باید فورا مطلع شود و اقدامات 
پیشگیرانه را انجام دهد. بیمار باید از وضع خود آگاه شود. 
ولي با پشت گوش انداختن و این که ان شاءالله گربه است و 
چیزي نیست، به یک باره چشم باز خواهیم کرد و مي بینیم 
که بیماري چنان گسترده و پیشرفته است که هیچ راهي 
براي درمان باقي نمانده است. اگر هم به یک درمان موقتي 

تن دهد، هزینه بسیار سنگیني را بر بیمار تحمیل مي کند.
این مقدمه گفته شد تا به چند خبر زیر که در یكي، دو 
روز گذشته منتشر شده اســت، بپردازیم. »معاون ایمنی و 
آتش نشانی اداره کل اچ.اس.ای وزارت نفت با اعلام این که 
از ابتدای امســال تاکنون 7 نفر در حــوادث صنعت نفت 
کشته شدند، گفت: نتیجه رأی این کمیته )بررسی کننده 
تقصیر( به مدیران عامل شرکت ها اعلام می شود و ما از آن 
بی خبریم. اگر مدیرعامل هم در حادثه مقصر باشــد، این 
موضوع به معاون وزیر اطلاع داده می شــود. درواقع نتیجه 

محرمانه است.«
»مرتضی میرباقری، قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی 
و فرهنگی وزارت کشور با حضور در جلسه غیرعلنی دیروز 
مجلس شورای اسلامی گزارشی از آسیب های اجتماعی و 
آثار منفی آن بر امور اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور 
به نمایندگان مجلس ارایه داد. وی با دعوت هیأت رئیســه 
مجلس در جلسه غیرعلنی دیروز مجلس حضور یافت تا 
به ارایه گزارشی از آسیب های اجتماعی مانند طلاق، فقر، 
فحشا، ایدز، مســائل غیراخلاقی و موادمخدر به مجلس 
بپردازد. همچنین گزارشی از وضع اجتماعی شهرها و وضع 

حاشیه نشینی در شهرها و مسائل مرتبط با آن ارایه داد.«
»قائم مقام وزیر کشور با اشــاره به برگزاری 2 جلسه در 
حوزه آسیب های اجتماعی و ارایه وضع موجود این آسیب ها 
در کشــور به مســئولان عالی نظام، اظهار داشت: همواره 
موضوع آسیب های اجتماعی در شورای اجتماعی کشور 
که به ریاست وزیر کشور برگزار می شود در تاریخ های مقرر 
پیگیری شــده و با توجه به وضع موجود و اقدامات انجام 
شــده، گزارش مفصلی از وضع موجود تهیه شــده است. 
به دنبال تهیه ایــن گزارش، گزارش مذکور در 2 جلســه 
که در بالاترین سطوح نظام و با حضور بالاترین مقام های 
کشور برگزار شد، ارایه شده است. در این جلسات و پس از 
بررسی های انجام شده، دستگاه های مختلفی مكلف شدند 
تا آسیب شناسی های انجام شــده و راهكارهای ارایه شده 
برای حل این آســیب ها را پیگیری کنند و نتایج آنها را در 

زمان مشخص شده به مقامات عالی نظام ارایه دهند.«
تردیدی نیست که برگزاری این جلسات در سطوح بالای 
اداره کشور بسیار خوب و لازم است ولی طرح عمومی آنها 
نیز بخش دیگری از فرآیند مبارزه با آسیب هاست که به طور 
معمول مغفول می ماند. درباره خبر مجلس همین بس که 
اطلاعات آن همچنان به سختي در اختیار پژوهشگران قرار 
مي گیرد. اطلاعات در این زمینه بسیار ناقص و مغلوط است 
و کمتر موردي را شاهدیم که اطلاعات به روز و با جزییات 
کافي و نیز به راحتي در اختیار جامعه و پژوهشــگران قرار 
گیرد. درواقع یكي از مهم ترین آسیب هاي جامعه ما وجود 
همین نگرش و نیز فقدان همین اطلاعات اســت و از آن 
مهم تر این که گفت وگوي آزاد و علمي و سازمان یافته نیز 
درباره این آســیب ها صورت نمي گیرد. اگر در مواردي هم 
ایده هاي قابل تأملي طرح مي شود، مسئولان در نهادهاي 
گوناگون خود را موظف بــه توجه کردن به آنها نمي دانند، 
نمونه اش ایده هایي است که در مطبوعات کشور و به طور 
مشخص در روزنامه شهروند درباره مسائل اجتماعي طرح 

مي شود.
چرا همین گزارش آقاي معاون وزیر کشــور تاکنون به 
عرصه عمومي کشیده نشده است؟ چرا نباید نمایندگان 
مجلــس از طریق افكار عمومي نیز با ایــن حقایق ارتباط 
برقرار کنند؟ یا در مورد گزارش حوادث صنعت نفت، چرا 
نباید مردم از علل و مســئولیت هاي کساني که با تقصیر 
خود موجب کشته شدن عده اي شده اند، مطلع شوند؟ نه 
فقط کشته شدگان امسال که همه سال ها. چگونه مي توان 
حوادث ناشــي از کار را کم کرد؟ اگر گزارش هاي محرمانه 

مي توانست این حوادث را کم کند، که تاکنون شده بود؟
مشكلي که وجود دارد و در جریان لایحه حق دسترسي 
آزاد به اطلاعات نیز مطرح شــد، این است که با زدن مهر 
محرمانه مي توان مردم را از دسترسي به اطلاعات محروم 
کرد و قانون هم این اجازه را داده است که اطلاعات محرمانه 
از حق دسترسي مردم مستثنا شود، ولي مشكل اینجاست 
که هر مدیــري مي تواند هر اطلاعاتي را که انتشــارش را 
نمي پســندد، محرمانه اعلام کند و این تضییع حق مردم 
است. ضوابط جهاني براي حل این مشكل باید مورد توجه 
قرار گیــرد. دولت ها نمي توانند بــا توجیهات دلبخواهانه 
اطلاعــات را محرمانه اعلام کنند. در همه موارد مشــابه، 
حق مردم در دسترســي به این اطلاعات امري اثبات شده 
است. مسئولان دولتي )به معناي اعم از قوه مجریه( براي 
حفظ منافع خودشــان مانع از انتشار و دسترسي دیگران 
به اطلاعات مي شــوند و حتي در تولیــد به موقع و دقیق 
اطلاعات سنگ اندازي مي کنند. بدون اصلاح در سیاست 
اطلاع رساني، نمي توان جامعه را از بحران هاي موجود آن 
ازجمله آسیب های اجتماعی خارج کرد. در درجه نخست 
باید آمار به بهترین شكل و با دقت فراوان تولید شود. تولید 
این آمار نباید بازیچه روساي اداري و... باشد. مدیریت تولید 
آمار باید نوعي از اســتقلال را داشته باشد. سپس آمار باید 
به موقع و ارزان و ســاده در اختیار عموم قرار گیرد، این که 
مهر محرمانه بر هر آماري زده شود، خلاف فلسفه قانون و 
مدیریت جدید است. سپس باید شرایطي فراهم باشد که 
همه درباره این واقعیات صحبت کنند و مسئولان امر نیز 
درباره نتایج و نظرات بیان شده پاسخگو باشند. در غیر این 
صورت هر روزي که بگذرد آسیب هاي اجتماعي بیشتر و در 

ضمن غیرقابل حل تر مي شود.
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محمدمهدی   پورمحمدی

  
هرازگاهــی به همت نیــروی انتظامی بــا برنامه ریزی 
قبلی و یورش همه جانبه، گروهی از ســارقان، زورگیران، 
عربده کشــان، وحشــت آفرینان، مزاحمــان نوامیــس، 
برهم زنندگان آرامش اجتماع و اخلالگران نظم عمومی در 
قالب باندهای تبهكار یا به صورت انفرادی دستگیر می شوند. 
گزارش های نوشــتاری و تصویری از این افراد که وزن و قد 
برخی از آنها از متوسط افراد جامعه بسیار بالاتر بوده و نشانگر 
آن است که سال ها روی کلفتی بازو، ستبری سینه، پهنای 
شانه، شش قسمتی کردن شــكم، عضلات زیر بغل، پشت 
بازو، کشــاله ران و... کار کرده اند، بــا خالكوبی های اژدها، 
گوریل، دشنه، قلب تیر خورده، اسامی زنانه و مردانه، اشعار 
کوچه باغی و... که سراسر بدن ورزیده آنها را پوشانده به همراه 
چاقوهای ضامن دار، قمه های نیم متری، شمشیرهای برنده و 
دیگر سلاح هایی که برای دزدی و زورگیری به کار می برند، 
رعب آور است. آنچه این مناظر را وحشت آفرین تر می کند، 
آن است که گزارشگر، عكاس، مامور نیروی انتظامی و بیننده 
و خواننده این گونه گزارش ها همه بالاتفاق مطمئن هستند 
که دوران حبس و محكومیت این افراد چه دراز باشد و چه 
کوتاه، به هرحال گذشتنی است و چندی بیش نمی گذرد که 

باز همین  آش است و همین کاسه.
چه شد که سارق شدی؟

17سالم بود که به جرم سرقت 3 کیلو طلا دستگیر شدم.
چندبار به زندان رفته ای؟

27 بار به زندان رفته ام و این  بار بیست وهشــتم است که 
دستگیر شده ام!

آخرین بار کی آزاد شدی؟
4 ماه قبل حبسم تمام شد.

درباره سرقت ها توضیح بده.
این بار تصمیم گرفتم از پزشكان اخاذی و زورگیری کنم. 
در این مدت به سراغ 6 پزشک رفتم و چند صد میلیون تومان 

اخاذی کردم.
چند کلاس درس خوانده ای؟

تا سوم راهنمایی، اما اندازه یک کارشناس اطلاعات دارم. 
من قوانین کشورمان را از حفظ هستم.

این همه معلومات را از کجا به دست آورده ای؟
در زندان، چون بیشتر عمرم را در زندان سپری کرده ام! 

یكی دیگر از دستگیرشدگان می گوید که چهاربار به زندان 
رفته و آخرین بار 20 روز پیش آزاد و این بار به جرم کیف قاپی 
دستگیر شده است. این فرد طعمه های خود را از مشتریان 
صرافی ها انتخاب می کرده و طی این 20 روزی که آزاد بوده، 

معادل 30 میلیون تومان دلار و یورو سرقت کرده است.1
پنجشنبه گذشته 5 مرد مسلح که صورت های خود 
را با نقاب مشكی و ماســک پوشانده بودند و اسلحه گرم 
با خود داشتند، به پایگاه هلال احمر واقع در کیلومتر 35 
جاده تهران - قم یورش برده و بعد از جمع کردن و هدایت 
کارمندان حاضر در ایستگاه، به داخل کانتینر، ادعا کردند 
کــه از گروهک های عضو داعش هســتند و اگر اعضای 
ایستگاه امدادرسانی به خواسته های آنها تن ندهند، اقدام 
به قتل خواهند کرد وپس از به سرقت بردن یک دستگاه 
آمبولانس، یک دستگاه پراید و وجوه نقد موجود در پایگاه 
فرار کردند. این افراد پس از 24 ساعت دستگیر شدند و 
معلوم شد که همگی از اراذل و اوباش و مجرمان سابقه دار 
و زندان کشــیده بوده و هیچ ارتباطی با داعش نداشته و 
برای ایجاد رعب و وحشت خود را از اعضای داعش معرفی 

کرده بودند.2
برای کســانی که مثل من عادت دارند هــر روز صفحه 
حوادث اکثر روزنامه ها را نگاه کنند، محرز است که بسیاری 
از مجرمان، دارای سابقه زندان هستند. پرشماری از مجرمان 
تازه کار و صفر کیلومتر هم که ممكن است به خاطر تخم مرغ 
دزدی به زندان افتاده باشند، با ورود به ندامتگاه ها به طورکلی 
از ســابقه خوب خود که تا قبل از نخستین ارتكاب به جرم 
داشته اند، نادم و پشیمان شده در دانشگاهی به نام زندان با 
گذراندن ده ها واحد درســی به صورت تئوری و شرکت در 
چندین عملیات شبیه سازی شده در قالب پایان نامه و گرفتن 
نمره قبولی به اخذ مدرک کارشناســی، کارشناسی ارشد 

و دکترا در رشــته شــتر دزدی و ارتكاب به ســایر جرایم 
فارغ التحصیل و دانش آموخته شده و پس از فراغت از زندان 
حرفه مندتر و تخصصی تر به کارشان ادامه می دهند. یكی از 
هزاران شاهد عینی این که، زورگیر سابقه داری 6 سال پیش 
در 16ســالگی، در جریان یک فقره زورگیری خشن در زیر 
گذر امیــن حضور، که کلیپ آن در شــبكه های اجتماعی 
در سطح وسیعی پخش شــد، پس از 6 سال تحمل حبس، 
درســت یک ماه بعد از آزادی بار دیگر به جرم زورگیری و 
اوباشی گری شناسایی و دستگیر شــد.3 طرفه آن که برای 
برخی از آنان دزدی کلان کلــی کلاس دارد و دزدی هایی 
در حد سرقت پراید و 206 را کسر شأن خود می دانند. یكی 
از آنها که تازه دستگیر شــده می گوید کار اصلی ام سرقت 

محموله است نه دله دزدی! 
چندبار دستگیر شده ای؟

خیلی زیاد. از 20 روز تا 5 سال زندانی بودن را تجربه کرده ام.
به چه جرم هایی دستگیر شده ای؟

اوایل به جرم سرقت و خفت گیری، اما جثه ام بزرگ است 
و کلاسم به این کارها نمی خورد. سارق داریم تا سارق. پراید و 

206 که نمی زدیم. ماشین فقط شاسی بلند و خارجی!4 
مگر نه این است که مومن نباید از یک سوراخ دوبار گزیده 
شود، پس ما چه مومنانی هستیم که بنا به شهادت جراید، 
تا 28بار و بلكه بیشتر از یک ســوراخ گزیده می شویم! چرا 
نمی پذیریم که زندان برای همه ندامتگاه نیســت؟ این چه 
کاری است که عده ای گولاخِ از صد کیلو به بالا، با بكارگیری 
انواع و اقسام سلاح های سرد و گرم و ایجاد رعب و وحشت، 
اموال مردم را به یغما ببرند و اگر دســتگیر شدند، مدتی در 
زندان به خرج مردم و با اســتفاده از اموال عمومی نگهداری 
شــوند و پس از آزادی با گردن کلفت تر و بازوی ستبرتر باز 
برای بیست وهفتمین و بیست وهشتمین بار وارد اجتماع 
شــده و به جان و مال و ناموس مردم رحم نكنند. چه باید 
کرد؟ در یادداشــت بعدی در این باره بیشتر خواهم نوشت. 

ان شاءالله.  
پی نوشت ها:

1- روزنامه جوان، 94/8/27
2- جراید 94/9/14

3- روزنامه هفت صبح، 94/8/27
4- روزنامه هفت صبح، 94/9/8

گولاخ های محجور

 دانشجویان فعال در جمعیت هلال احمر 
از  امروز و آینده فعالیت های داوطلبانه و بشردوستانه می گویند

رو  به افقی روشن 
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  آزادســازی قیمت بلیت هواپیما در 170 
مسیر هوایی درشــرایطی انجام شد که به 
فاصله کوتاهی از انتشار این خبر، نرخ بلیت 
برخی از مسیرها به صورت نجومی بالا رفت 
و قیمت بلیت یک ســره تهران- مشهد در 
آستانه شهادت امام رضا)ع( تا مرز نیم میلیون 
تومان بالا رفت. این موضــوع که با واکنش 

رسانه ها و افكار عمومی مواجه شد...

  مدرسه و جوانان
 به کدام سو می روند؟

جوان
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